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ادامه از صفحه اول

عضو برجسته ديگر انجمن توفيق ابوتراب جلى بود... مردى 
ــته انجمن توفيق مرحوم  در كمال ذوق... عضو اصلى و برجس
ــاس فرات بود... با لهجه غليظ يزدى كه در متلك گويى به  عب

هيچ كس و هيچ مقامى ابقا نمى كرد...»
غزل شيواى بسيار معروفِ

ــت عهد من و گفت: «هرچه بود گذشت»/ به گريه  شكس
ــت»/ بهار بود، تو بودى و،  گفتم اش: «آرى، ولى چه زود گذش

عشق بود و اميد/ بهار رفت و، تو رفتى و، هرچه بود گذشت
ــت ورد زبان و قلم مردم است و محبوب پير  كه سال هاس
ــفانه چند  و جوان، اثر جاودانى دكتر ايرج دهقان بود. او متاس
سال پيش در شهر سانديگوى كاليفرنيا درگذشت و جا دارد كه 
بازماندگان او ديوان اشعار لطيف اش را تنظيم، تدوين و منتشر 
كنند. باستانى در بهمن ماه 1326 به مناسبت ترور روزنامه نگار 
بسيار متهور و پرآوازه «محمد مسعود» مدير روزنامه «مردامروز»، 
ــعر مرگ مسعود را سرود كه بسيار صدا كرد:  بعد از اين تا  ش
باد فروردين ره گلشن بگيرد تربت«مسعود» را در لاله و سوسن 
بگيرد/  گر ز آزادى كسى خواهد خبرگيرد از اين پس گو سراغ 

مدفن «مسعود» را از من بگيرد
ــگرى (دكتر بعدى) سردبير وقت مجله  امير هوشنگ عس
ــرار گرفته بود كه  ــعر ق «خواندنى ها» آنقدر تحت تاثير اين ش
ــوت كرد. او تا پايان تحصيلش  ــتانى را به «خواندنى ها» دع باس
ــردبير مجله خواندنى ها شد.  در تهران يعنى تا 1330 نايب س
ــتانى پاريزى» در يكى از كتاب هايش زير عنوان  شادروان «باس
«جرايد فكاهى ايران» در مورد توفيق نوشته بود: «روزنامه توفيق، 
در واقع يك روزنامه خشك و خالى نبود. جلسه توفيقيان در واقع 
يك مكتب بود براى طنزنگارى و فكاهى سرايى و كاريكاتورسازى 
كه به اندازه يك دانشكده در ايران كار مى كرد. حقيقت آن است 
ــت از نوع رياضت  ــى در ايران يك مجاهده اس كه فكاهى نويس
قديم درويشان چله نشين كه 40روز در ته چاه چله مى نشستند 
و خوراك شان روزانه يك مغز بادام بود و يك انگشتانه آب و اين 
ــى نيست. از همين پايدارى و مجاهده بود كه...  امر كار هركس
ــرن و بيش تر پايدارى كرد. همه برادران توفيق و  . توفيق نيم ق
اعضاى آن محبت بيش از حد به من نشان مى دادند. كار مجله 
توفيق اصولا دو، سه برابر نشريات مشابه وقت مى گرفت و خرج 
داشت. يعنى علاوه بر اينكه رنگى بود- و آن روزها چاپ رنگى 
ــكل دولت و بررسى ها بود كه بعد از  مصيبتى بزرگ بود- مش
چاپ، يك شماره را مى ديدند و مى گفتند فلان شعر را برداريد، 

ــد از آن هم گاهى  ــلان كاريكاتور را تغيير دهيد و تازه بع يا ف
توقيف مى شد يا به قول خودش «توى قيف» مى رفت؛ و هزاران 
دوندگى ديگر مى خواست كه نشريه را از «توقيف»درآورند و همه 
اين كارها را همين دو، سه جوان مى كردند- كه هنوز هم سن 

و سالى نداشتند.»
---

ــى داد. يكى  ــه توفيق م ــعر ب ــوع ش ــتانى پاريزى دو ن باس
دوبيتى هاى او بود و ديگرى«قطعات» كه چشم تان روز بد نبيند 
گاه به 40،50 بيت مى رسيد! خود باستانى پاريزى در اين مورد 
ــد:  «...خود توفيق در مجمع بارها مى گفت: «ما در كار  مى نويس
باستانى مانده ايم. شعرهاى او عادى نيست: يا دوبيتى است يا دو 
مترى! ... اين حرف برادران توفيق مرا به ياد حرف «ساركوزى» 
رييس جمهور فرانسه انداخت كه يكجا گفته بود: «ما غربى ها در 
مورد شرق درمانده ايم، نمى دانيم چه كنيم؛ زيرا آدم هاى عادى 
نيستند: يا آتاتورك مى شوند يا طالبان»! در اشعار باستانى، اعم 
ــور جوانى و نظربازى در بيت بيت  از «دوبيتى» و «دومترى»! ش
ــوج مى زد. در يك، دو مترى- 50بيتى گفته بود: دختران  آن م
ــهر را يك باره غرق شادمانى  ــه هر روز نزديك غروب ش مدرس
مى كنند/ از دبيرستان به ناز و غمزه خارج مى شوند كوچه ها را 

ناگهانى ارغوانى مى كنند
و بيت پنجاهم اين بود: كس اسير تلخى و بيچارگى آن مباد 

آنچه اين شيرين لبان با باستانى مى كنند! 
ــان لاله زار  ــرى ديگرى در وصف خياب ــا در قصيده دومت ي

گردشگاه مردم شمال شهر آن زمان تهران گفته بود: 
دوش سوى لاله زارم برد عزم سير و گشت خسته از ناكامى 
ــتانى از عبور مرد  ــانى از غم: چين زده/ ديدم آنجا داس و پيش
ــن زده/ اين يكى  ــكفيده، موى ها آذي و زن چهره ها خوش بش
اطراف سر«هيتلر» منش پيراسته و آن سبيل ِ خويشتن بر رسم 

«استالين» زده
ولى «دوبيتى» هاى باستانى شيرينى و شيطنت بيشترى از 

آنها مى باريد: 
نهايت اغراق 

ــه اتم و  ــا گويد لطيف ــت ت ــى ز مبحث فيزيك خواس بت
راديوگرافى را/ گشود تا دهن تنگ، گفتمش كافيست، كه من 

معاينه ديدم«اتم شكافى» را! 
مرمر در سرما! 

بتا برف آمد و سرماى دى ماه جهان را ناگهانى درهم افسرد/ 

ــرما ترك  ــاق را نيكو نگه دار كه بس مرمر در اين س بلورين س
برٌد[خورد]

ــيار شيطنت آميزتر  ــتانى يك قصيده 70،80بيتى بس باس
داشت كه توفيق حتى در آن زمان هم جرأت نكرد آن را چاپ 
ــال پيش درباره چاپ نكردن آن قصيده  كند! او خود در چند س
نوشت: «... قصيده هشتاد بيتى را، بهتر كه چاپ نكردند و گرنه 
بعدا موجب گرفتارى مى شد»! و اما اينكه چه طور محمد ابراهيم 
ــد: «... اين را هم  ــتانى پاريزى طنزپرداز شد، خود مى نويس باس
ــاهى» طنزى كه گاهى اوقات  عرض كنم كه اين «صنار-سه ش
در گفتار و نوشتار مخلص ديده مى شود، علاوه بر توجه و عنايت 
انجمن هاى تهران، خصوصا توفيق، يك عامل اصلى هم داشت و 
آن اين بود كه من، همان روزها كه محصل ابتدايى بودم... علاقه 
خاصى داشتم به نوشته ها و نامه هاى «پيغمبر دزدان»كه حدود 
ــته هايش طنزآميز است[من]  150سال مى زيسته و كل نوش
ــال 1324  ــردم و در س ــاى او را جمع مى ك ــه نامه ه مجموع
ــيدى كه در كرمان محصل دانشسراى مقدماتى بودم-  خورش
شصت سال پيش- آنها را چاپ كردم و از شما چه پنهان، چشم 
بد دور، تا امروز نوزده بار تجديد چاپ شد و از 150 صفحه اوليه 

به 900 صفحه چاپ نوزدهم رسيده است.» 
---

ــت استاد باستانى پاريزى يار قديم و نديم توفيق،  با درگذش
ــن و پربارترين  ــى از پركارتري ــران يك ــردازان اي ــه طنزپ جامع
طنزسرايان و طنزنويسان خود را از دست داد. درگذشت روان شاد 
دكتر محمدابراهيم باستانى پاريزى، شاعر، نويسنده، محقق، مورخ 
و طنزسراى شهير را به جامعه ادبى و به ويژه به فكاهى نويسان و 

طنزپردازان ميهن مان تسليت مى گويم. يادش گرامى باد. 
*در اين مقاله، از آخرين مقاله آن شادروان در نشريه «دفتر 
ــا، 1390-به مديريت بيژن  ــق» چاپ كاليفرني هنر-ويژه توفي
اسدى پور، بهره فراوان برده ام. او دو سال پيش از درگذشت اش 
وفات خود را پيش بينى كرده و در همان مقاله نوشته بود: «آقاى 
ــته و آشى براى توفيق  ــدى پور نازنين ما ديگى به بار گذاش اس
ــه... و مخلص پاريزى كه گداى در خانه توفيق عزيز بود و  پخت
ــايد ديگر تنها باقى مانده از جمع قديمى ياران توفيق باشد- ش

ــر در كفن وفات  ــند: «س پيش از آنكه به قول قديمى ها بنويس
پيچيد و برفت»-موقع را مناسب پاييده[ديده]يك فصل مشبع 
ــرهم كرده آ« را به صورت يك لنگه كفش در اين  لاطائلات س

آتش دهن سوز افكنده». 

درگذشت طنز نويس كهنسالِ «توفيق» 

«از هر نظر بى ضرر»
 تغيير كاربرى مى دهد

تعريف مى كنم چى شد. تا پارسال ما «از هر نظر بى ضرر»  �
بوديم منتها ديديم جلو ضرر را از هرجا بگيرى منفعت است 
براى همين امسال تغيير كاربرى داديم و براى اينكه از هر نظر 
فايده داشته باشيم با كلى وام و قرض وقوله، يك «آمبولانس» 
ــوولان و نمايندگان و باقى  ــم در كار مس ــم كه بگذاري گرفتي
ــت اندركاران. بعد هم يادتان باشد من تنها آمبولانس چى  دس
دنيا هستم كه قصه آمبولانسيدنم را برايتان تعريف مى كنم. 
در ضمن مجموعه «از هر نظر بى ضرر» را هم اگر - را كاشتند 
در نيامد - مجوز بدهند به صورت كتاب منتشر مى شود.  حالا 
هم تا يك گشت توى خيابان ها (البته گشت من امدادى است 
ارشادى نيست) بزنم برايتان تعريف مى كنم توى عيد چى شد. 

منفى بين اقتصادى نباشيد
ــال متوجه شديم همه چيز در مملكت رله است و  ما امس
ــده و كسى رل بازى نمى كند و كارها روى روال  كارها رول ش
است. چون دقت كرديم ديديم با يك ماه تعطيلات آخر اسفند 
ــت آب از آب تكان نمى خورد، آب توى  ــن، در مملك و فروردي
ــما ممكن است بگوييد با يك ماه  دل مردم كه بماند.  حالا ش
تعطيلى، توى مملكت آب از آب تكان نمى خورد چون بحران 
آب داريم و درياچه اروميه و زاينده رود خشك هستند و اصولا 
آبى وجود ندارد كه از آب تكان بخورد.  يا ممكن است بگوييد 
توى مملكت كارى انجام نمى شود كه با يك ماه تعطيلى انجام 
نشود.  ولى به نظر ما شما منفى بين هستيد. نباشيد. وضعيت 
اقتصاد و توليد و صنعت و كشاورزى ما هفت، هشت سال است 
كه افتاده روى غلتك و خودتان هم مى دانيد غلتك روى چيزى 

بيفتد صاف مى شود پس منفى بين نباشيد. 
ارتباط كارواش و تى

ــى نياز به آمبولانس ندارد و من دارم الكى  امروز گويا كس
توى خيابان مى چرخم... آهان... يادم افتاد... آقاى خودم كه شما 
باشى خانوم خودم كه شما نيستى و اين يك مساله خصوصى 
است، ديديد طرف مى گويد «ما هربار ماشين را برديم كارواش، 
ــدم «بنده هربار كف  باران آمد؟»  هيچى ديگر. من متوجه ش
خانه را تى مى كشم، ميهمان مى آيد.» بدبختى اينجاست كه 
خيلى وقت ها كه من خانه را تى مى كشم، يكى هم ماشينش 
را برده كارواش، بعد اول باران مى آيد و بعدش ميهمان مى آيد. 
بعد ميهمان ها كه مى آيند كف كفششان بارانى (گلى سابق) 
ــاس خانه را به يك مرتع  ــت و وقتى مى آيند داخل، از اس اس

تغيير كاربرى مى دهند. 
بزرگراه يا آبراه؟ 

ــدرس». باورتان  ــا آمبولانس افتادم توى «بزرگراه م الان ب
ــده يك كانال آب  ــهردارى مدرس ش ــود به همت ش نمى ش
بزرگ. البته فعلا آبش را با باران تامين مى كنند. شهردارى هم 
ــط و آخر مدرس  ــهروندى، اول و وس براى احترام به حقوق ش
به شهروندان لباس شنا، تيوپ، لاستيك و حلقه نجات تقديم 
ــى كرديم تبديل بزرگراه به آبراه الكى  مى كند.  البته ما بررس
ــعى دارند بين درياى خزر و  ــمندان شهردارى س نبوده. دانش
زاينده رود راه آب باز  كنند. البته شهردارى گفته اگر دولت بودجه 
ــد آب درياچه اروميه را هم اينطورى جابه جا مى كنند كه  بده
ــال است كه بودجه آبى  متاسفانه دولت گفته هفت، هشت س

ندارند و هرچه بودجه بوده خرج طرح هاى زيرآبى شده است. 
آخر دنيا

ــتون آمبولانس در سال 93 است اما  هرچند اين اولين س
ــتون و آخر كار. باز جاى  ــيديم به آخر اتوبان و به آخر س رس
خوشحالى است كه هنوز به آخر دنيا نرسيده ايم. مطمئن باشيد 
تا امروز، شنبه 16فروردين 93، هنوز 70درصد مردم سر كار و 
مدرسه و دانشگاه برنگشته اند و دارند سعى مى كنند تعطيلات 
عيد را بچسبانند به تعطيلى پنجشنبه، جمعه اين هفته. نگران 
ــيد و عجله نكنيد. دوماه ديگر هم برگرديد سر كار، آب  نباش
ــا از كاركردن خودمان  ــم م از آب تكان نخورده، هرچند چش
ــوولان آب نمى خورد، اما اميدواريم اين موضوع  و كارهاى مس

كارى هم دستمان ندهد. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

مرگ مولف

ــتانى پاريزى به عنوان يك مورخ، جايى بين  ــتاد باس اس
تاريخ نگار و يك تاريخ نگر ايستاده است. مقصودم از تاريخ نگار 
كسى است كه واقعيات تاريخى را همان طور كه اتفاق افتاده 
ــت كه به تحليل وقايع  ــرح مى دهد و تاريخ نگر فردى اس ش
ــته مى پردازد. كوشش  ــه هاى حوادث گذش تاريخى در ريش

ــتانى ستودنى است براى مقابله اش با تاريخ انگارى.  دكتر باس
تاريخ همواره زير سلطه و نفوذ حكومت ها و قدرت هاى مستقر 
ــده يا همان تاريخ انگارى و هنر دكتر باستانى اين  نوشته ش
ــته و آن را با زبان  ــوده كه تاريخ را از جعليات در آن پيراس ب
شيرين و بيان موثر ارايه كرده است. تعداد فراوان كتاب هايش 
و تيراژ وسيع آنها استقبال مردم را از نوشته هاى اين پژوهشگر 
ــتانى تاريخ را كه ربطى به مردم  ــان مى دهد. باس ارزنده نش

ــتند به گونه اى  ــت و مردم كمتر ارتباطى با تاريخ داش نداش
ــه هاى حوادث تاريخى  ــه هزاران نفر را با ريش عرضه كرد ك
آشنا كرد و خوانندگان بسيار در طول عمر پربركت او با تاريخ 
پرفرازونشيب ميهنشان آشتى كردند و با لذت كتاب هاى او 
را مى خواندند. كار سترگ دكتر باستانى آشتى دادن مردم با 
ــان بوده است اگرچه راه نوشته هاى او از حاشيه  تاريخ خودش

حوادث تاريخى عبور كرده است. 

روايت تاريخ مردمان
 جواد مجابى

پشت جلد

امروز نخستين روز كارى است ولى با وجود تعطيلات طولانى 
گويى خستگى از تنمان بيرون نرفته است. كاش تعطيلات ادامه 
ــود دارد. به نظر  ــودآگاه اغلب ما وج ــت! اين جمله در ناخ داش
ــه با جوامع ديگر نسبتا كند است. براى  من جامعه ما در مقايس
تصميمات مهمى كه مى گيريم معمولا يك بازه زمانى بيشتر از 
متوسط مورد نياز آن در نظر مى گيريم. گاهى خيلى بيشتر. در 
ــه پايان در نظر مى گيرند. ما  ــه دنيا براى هر كارى يك نقط هم
در زندگى خصوصى و اجتماعى اهل به تاخيرانداختن مداوم اين 

نقاط پايانى هستيم. شايد فكر مى كنيم به اين ترتيب به آرامش 
بيشترى مى رسيم. تعطيلات كشدار نوروزى يكى از مثال هاى بارز 
آن است. 15روز تعطيلات عمومى نوروزى - در بهترين روزهاى 
آب و هوايى سال- براى كشور هزينه زيادى دارد اما ما به همين 
هم قانع نيستيم. تازه از روزى كه كارهاى رسمى شروع مى شود 
وقت عيدديدنى هاى كارمندان با يكديگر و با مديران است. خود 
اين پروسه گاهى تا يك هفته طول مى كشد. دانشگاه ها هم هفته 
اول و گاهى حتى هفته دوم هم تق ولق است. چرا؟ چون دانشجو 
و استاد به نحوى مايلند تا جايى كه امكانش هست تعطيلاتشان 
ــوخى مى گفت تا آخر  ــتان به ش را طولانى تر كنند. يكى از دوس

ــاى روزمره  ــوروزى در گفت وگوه ــت هنوز تبريكات ن ارديبهش
ــتاب زندگى هرگز از  ــرعت ش ــود! اما كاهش س ردوبدل مى ش
واقعيات نمى كاهد. همه ما البته اين را به خوبى مى دانيم. زندگى ها 
هزينه دارد. روزهاى عمر سپرى مى شود و در بيرون هم كش دادن 
تعطيلات، كمتر به معناى يك آغاز پرتلاش و نفسگير پس از آن 
است. اين كندى در اعماق فرهنگ ما هم ريشه دوانيده است. در 
مقايسه با ساير فرهنگ ها ريتم موسيقى، فيلم ها و تم بسيارى از 
نقاشى ها و هنرهاى تجسمى ما آرام تر است. ريتم كه كمى شتاب 
بگيرد گويى از فرهنگ ما هم فاصله گرفته است. اگر زندگى بهتر 

مى خواهيم بايد بر اين كندى فايق آييم.

كاش تعطيلات ادامه داشت!
 كريم ارغنده پور

كارتون خواب
 امين منتظرى 

نشست انسان شناسى و فرهنگ: بيست ويكمين نشست  �
«يكشنبه هاى انسان شناسى و فرهنگ» با موضوع: «دين ورزى 
دراويش قادرى» فردا يكشنبه 17 فروردين 1393، از ساعت 
ــد. در اين نشست  چهار تا هفت بعدازظهر برگزار خواهد ش
فيلم مستند «دراويش كردستان» از على بلوكباشى و آندره 
سينگر به نمايش درخواهد آمد و سخنرانى هاى آن به وسيله 
ــناس، پژوهشگر، نويسنده،  دكتر على بلوكباشى (انسان ش
رياست بخش مردم شناسى در دايره المعارف بزرگ اسلامى و 
مشاور ارشد علمى انسان شناسى و فرهنگ) درباره «طريقت 
قادرى: تلقين و مفاهيم رفتارهاى نمادين آن» و دكتر مهرداد 
عربستانى (دكتراى انسان شناسى، پژوهشگر مستقل) درباره 
ــبك دين دارى دراويش  «بنگر چگونه با خدايان دمخورم: س
قادرى كُرد و امر اجتماعى» انجام خواهد گرفت. اين نشست 
در ميدان وليعصر، ابتداى بلوار كشاورز، جنب كوچه برادران 
ــى شهر فرهنگ،  ــابق) و كتابفروش مظفر (انتقال خون س
ــاختمان مركز مشاركت هاى فرهنگى- هنرى شهردارى  س

تهران برگزار مى شود. 
ــال جديد اعلام شده بود كه با پيگيرى   � پيش از آغاز س

ــده و تاكيد وزير نفت از فردا يكشنبه نفت خام در  انجام ش
ــى به عمل  ــود. طبق هماهنگ ــورس انرژى عرضه مى ش ب
ــه هزار بشكه نفت خام از  ــت در ابتدا روزانه س آمده، قرار اس
ــود، تا خريداران و  ــوى شركت ملى نفت ايران عرضه ش س

استفاده كنندگان واقعى آن را خريدارى كنند. 
ــت كه  � رييس پليس راهور تهران بزرگ اعلام كرده اس

طرح ترافيك و طرح زوج و فرد از فردا مجددا اجرا مى شود. 
از فردا اولين جلسه مجلس شوراى اسلامى در سال جديد  �

ساعت هشت صبح با دستور كار رسيدگى به دستور هفتگى 
تشكيل مى شود.

فرداگذرانى/ خبر فردا

ياد

درگذشت استاد باستانى پاريزى، آن هم در ايام نوروز، 
موجب اندوه بسيار براى اهل فرهنگ و همه كسانى شد 
ــان  كه با آثارش مانوس بوده اند. آخرين ديدارى كه با ايش
ــتش بود. اواسط  ــتم تقريبا يك ماه پيش از درگذش داش
ــتاد به ملاقاتش رفتم. حال و  ــفند بود كه در خانه اس اس
ــيد  احوالش خيلى خوب بود، حتى خودش زحمت كش
ــه حرف هاى  ــيرينى آورد و بعد مثل هميش و چاى و ش
ــيرين تر از شيرينى اش آغاز شد. در ضمن حرف هايش  ش
ــفر خواف گفت كه قرار بود به دعوت جمعى از اهل  از س
ــال جارى به اتفاق  ــت  س ــهر در ارديبهش فرهنگ اين ش
ــرد و گفت: «من با  ــويم. خنده اى ك ــپار آن ديار ش رهس
ــم.»  هواپيما نمى آيم، من از اين تابوت هاى پرنده مى ترس
ــى به راحت  ــكالى ندارد با قطار مى رويم، نفس گفتم اش
ــن موافقت را به  ــد.» خبر اي ــيد و گفت: «ها، حالا ش كش
ــحال شد.  ــاندم، خيلى خوش احمد عطوفتى خوافى رس
ــت امسال خواف ما به يمن قدمش معطر  گفت ارديبهش
ــتانى كه خود در اين اواخر ديگر تجسم  خواهد شد. باس
تاريخ ايران شده بود، تاريخ نگاران راستين اين مرزوبوم از 
ابوالفضل بيهقى گرفته تا احمد كسروى را به واقع دوست 
ــت. يكى از اين مورخان بزرگ تاريخ ايران حافظ  مى داش
ابرو صاحب «زبده التواريخ» است كه در خاك مدفون است. 
شوق و ذوقى مانند كودكان در آغاز نوروز داشت كه وقتى 
ارديبهشت آمد به ديدار مرقد حافظ ابرو خواهد رسيد، ولى 
ــد كه خواف ايران كوچك است اما آثار باستانى  يادآور ش
ارزشمند از سده هاى مختلف در آن جاى دارد، همين طور 
در تايباد كه زين الدين ابوبكر تايبادى در آن دفن است. بعد 
به ياد حكايتى افتاد و با خنده گفت: «مى گويند آن بيت 
ــم آمد كه سحرگه  معروف حافظ: اين حديثم چه خوش
مى گفت/ بر در ميكده اى با دف و نى ترسايى، به پيشنهاد 
ــت تا خرده نگيرند كه چرا  همين ابوبكر تايبادى بوده اس
خواجه گفت:  گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد/ آه 
اگر از پى امروز بود فردايى، البته اين حكايت مثل خيلى از 
حكايات ديگر منتسب به حافظ، ساختگى است.» باستانى 
ــه وفور در حافظه  ــقيم ب از اين نوع حكايات صحيح و س
ــت كه آنها را در آثارش به مناسبت استفاده مى كرد.  داش
ازهمين رو نوشته هايش آميزه اى است از تحقيق و حكايات 
سرگرم كننده. او به قول خودش، تلخى تاريخ را با شيرينى 
اين حكايات خنثى كرد و به اين ترتيب بسيارى از كسانى 
را كه با مطالعه آثار تاريخى ميانه اى نداشتند به اين طريق 
كشاند، حتى مى توان از اين هم پيش تر رفت و گفت كه 
قلم دلنشين او بسيارى از مردم را كتاب خوان كرده است. 

ــتاد يكى از كتاب هايم را به وى  ــب كه در خانه اس آن ش
ــان هم متقابلا آخرين اثرش «گرگ  ــتم، ايش تقديم داش
ــنگين  ــده» را به من اهدا كردند ولى از بهاى س پالان دي
كتاب، شگفت زده بود و آن را دليلى بر پايين آمدن شديد 
ــمارگان كتاب مى دانست.  از اين اوقاتى كه آن شب با  ش
باستانى پاريزى گذشت هيچ بوى فراق نمى آمد، چند شب 
ــاب ديدم. كنار هم  ــد هم او را در مجلس رونمايى كت بع
نشسته و مشغول صحبت بوديم كه دوستدارانش يكى بعد 
ــد. دكتر رضا داورى جاى  از ديگرى به ديدارش مى آمدن
ــتاد بنشيند. از ميان خيل  خود را تغيير داد تا در كنار اس
بازديدكنندگان بانويى سالخورده كه معلوم بود از آشنايان 
ــت، پيش آمد و ضمن اظهار اشتياق از ديدارش براى  اوس
همسر ازدست رفته استاد هم طلب مغفرت كرد. باستانى 
ــكر نكرد، بلكه گفت: «خدا همه را بيامرزد.» داورى در  تش
اين جمله پرمعنا تاملى فيلسوفانه كرد. ولى حقيقت اين 
است كه بسيارى از گفته هاى باستانى نياز به تامل و تعمق 
داشت و خود او تجسم سخنانى بود كه از ذهنش نشات 
مى گرفت. نظيرش در تاريخ فرهنگى يك كشور به ندرت 
پديد مى آيد. او به واقع مصداق اين بيت سنايى است كه: 
ــنگريزه ز آفتاب/ لعل گردد در  سال ها بايد كه تا يك س
بداخشان يا عقيق اندر يمن و همچنين يادآور اين گفته 
ــطامى كه: «دو صد سال بگذرد كه گلى چون  بايزيد بس
ــبى كه در خانه استاد  ما در زمهرير اين جهان نرويد.» ش
گذشت، صحبت از گل هاى ديگرى هم شد. او مى گفت: 
«جوان هاى ما گل هاى بوستان ايران هستند. خدا همه را 
ــربازى كه  حفظ كند.» گفتم به خصوص اين پنج نفر س
در مرز به اسارت گرفته اند. گفت: «اميدوارم به زودى آزاد 
شوند.» بسيار نگرانشان بود، به آنها مى گفت: «اين بچه هاى 
معصوم ما»، برايشان دعاى خير مى كرد. چه مى دانست كه 
يكى از آنها درست در همان اوقاتى كه او چشم از جهان 
ــتانى  مى بندد، با تير جهالت و تعصب از پا درمى آيد. باس
اشعار بسيار در حافظه داشت و اگر اجل مهلتش مى داد و 
اين خبر را مى شنيد لابد-نه لابد- حتما با خود مى گفت: 
ــت  ــى از نو به مبارك بادم. خبر درگذش ــر دم آيد غم ه
ــاملو، بى چلچله كرد،  ــوروز را به قول ش ــتاد كه ن تلخ اس
درتلويزيون انعكاس يافت. خبر، بهت انگيز و دل گزا بود، اما 
دل گزاتر از اصل خبر، تفسير آن در ذهن مردم آگاه بود كه 
در چند دهه اخير هيچ سخن و نشانى از او در اين دستگاه 
جز همين خبر مرگ نه شنيدند و نه ديدند. در دانشگاه 
هم با وى چنين كردند. حال آنكه او يكى از صادق ترين 
شخصيت ها در جريان روشنفكرى ايران است كه هميشه 
باستانى و هميشه تاريخى باقى ماند. او به عنوان روشنفكر 
ــت كه سره را از ناسره مى نماياند و  قلمى انتقاد آميز داش
ــيار تنگ مى ديد، امروز را به ديروز  چون عرصه نقد را بس
پيوند مى زد و حرف هايش را با تمثيل و كنايات از درون 

اين نقب به خواننده منتقل مى كرد.

ياد آن شب كه با «باستانى پاريزى» گذشت

 محمد بقايى ماكان

گزارش فردا

سعيد برآبادى: مرگ در نوروز، آرزوى شاعران فراوانى بوده، آنهايى 
ــدن طبيعت پس از «مرگى كامل»  ــه در وصف بهاران و زنده ش ك
سخن گفته اند، اما قرعه بهار 93 به نام محمدابراهيمِ «پاريز» افتاد. 
يكى از برجسته ترين چهره هاى تاريخ معاصر در حوزه هاى مختلف 
ادبى و تاريخى، يك سال مانده به آنكه 90سالگى را تجربه كند، 
ــت؛ با كوله بارى نزديك به صد اثر  در پنجمين روز عيد، درگذش
چاپ شده و نشده.  باستانى پاريزى را به «هفت»هايش مى شناسند. 
ــده و  ــاى تاريخى كه با ذوق  زاده كوير كرمان، نمكين ش روايت ه
ــگاه تهران مديون همين آثار  ــى از اعتبار گروه تاريخ دانش بخش
است؛ آثارى كه حالا با مرگ او سرانجامى نامشخص دارند. عباس 
مخبر، به «شرق» مى گويد كه آشنايى ديرينه اى با آثار اين استاد 
دانشگاه دارد و كتاب هاى او را مطالعه كرده، اما از سرانجام آثارش 
ــت ندارد. با اين همه به گفته او  ــس از مرگ وى، اطلاعى در دس پ
عموم آثار تاريخى حتى پس از مرگ مولف شان، روند چاپ خود 
را دنبال خواهند كرد، چراكه معمولا منابع بدون جايگزين هستند. 
ــى، پس از مرگ باستانى پاريزى، مقامات  اما به گفته على دهباش
محلى و فرهنگى زادگاه او در پى ايجاد مكانى به نام ايشان هستند. 
ــرق» مى گويد كه روند چاپ آثار استاد زيرنظر  ــى به «ش دهباش
ــته از آثار او كه  ــان پيگيرى خواهد شد و آن دس دختر و پسرش
در طول سال ها مجوز انتشار دريافت نكرده بودند، در اواخر دولت 
ــر شده اند. بخارا در سال 84 به مناسبت  احمدى نژاد روانه بازار نش
هشتادمين سال زندگى باستانى پاريزى، يادنامه اى را براى او منتشر 

كرد و حالا دهباشى كه يكى از سخنرانان مراسم بزرگداشت اين 
بزرگ تاريخ ايران نيز بود، خبر مى دهد: «امسال نيز يادنامه اى براى 
ــتاد با مقالاتى از ايران شناسان ايرانى و اروپايى، استادان گروه  اس
تاريخ دانشگاه تهران و... منتشر خواهد كرد.» از سوى ديگر احسان 
حضرتى، مدير بخش تصحيح و انتخاب نشر دانشگاهى به «شرق» 
مى گويد كه پس از درگذشت اين چهره تاثيرگذار در حوزه تاريخ 
ايران، توجهات بر سر چاپ آثار كلاسيك او افزايش خواهد يافت. 
اما بخش مهمى از آثار اين استاد دانشگاه تهران، جنبه اى آموزشى 
دارند و جزو منابع مهم دانشگاهى به حساب مى آيند كه به گفته 
مدير نشر بنگاه آثار دانشگاهى، در چاپشان خللى وارد نخواهد آمد 
چراكه مجوز نشر آنها به اين بنگاه واگذار شده است. به گفته محمد 
ــتانى پاريزى، «پيغمبر دزدان» است؛  ممدوح، پرتيراژترين اثر باس
كتابى كه روزگار پهلوى را با معرفى يك چهره عرفانى و فسادستيز 
ــى اساسى كشيد و هنوز هم در گوشه و كنار خيابان ها،  به چالش
ــرق»  ــند. «ش ــان، آن را به قيمت هاى گزافى مى فروش دستفروش
ــرانجام چاپ اين كتاب كه هجدهمين چاپ خود  نتوانست از س
ــال 1382 تجربه كرده بود اطلاع به دست  را به طور قانونى در س
آورد اما اين كتاب نيز سال هاست كه به صورت غيرقانونى دانلود 
ــتانى ايران، باستانى  ــود. ايرانى هاى علاقه مند به تاريخ باس مى ش
ــند: «ذوالقرنين يا  ــزى را به خاطر چهار كتاب مهم مى شناس پاري
ــاهنامه آخرش خوش است» و  كوروش كبير»، «يعقوب ليث»، «ش
ــنگ»؛ اما اين كتاب ها نيز سال هاست كه رنگ  «آسياى هفت س

ــت كه حضور وزير ارشاد  چاپ تازه به خود نديده اند و بعيد نيس
ــاره اى باشد به حل مشكل  ــم ختم باستانى پاريزى، اش در مراس
ــان به پشت ويترين كتاب فروشى ها. رويا  چاپ آنها و بازگشت ش
ــميرى، از شاگردان باستانى پاريزى در گفت وگو با «شرق» به  كش
يكى ديگر از ابعاد نوشتارى و شخصيتى استادش هم اشاره مى كند 
و آن، طبع شعر اوست كه حالا وضعيت انتشار كتاب هاى شعرش 
ــعر «ياد بود من» و  را نيز نامعلوم مى كند. از چاپ دو مجموعه ش
ــت حتى با  ــاد و يادبود» او بيش از نيم قرن مى گذرد و بعيد اس «ي
ــتاد، كسى از  ــده اس راه افتادن موتور چاپ آثار قديمى يا چاپ نش
ــتانى پاريزى  60سال پيش  اين دو كتاب ياد كند. بااين همه باس
در يكى از همين شعرها، مرگ خود را به گونه اى سروده بود: «به 
ــد/ كه روزگار چه بد مهر و  ــاخى فتد توانى خوان هر ورق كه ز ش

سست پيوند است». 

سرنوشت كتاب هاى پاريزى چه مى شود

مرگ «هفت ِ» عزيز


